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(خواهد شد

1395تير ماه :تهران



سيمرغ درخشنده درون براي توان افزايي آري! آموزش نه

الگوي ويل دان

پاداش-

تنبيه-

خنثي -

الگوي سيمرغ درخشنده وجود

الگوي فرديدون فرخ فرشته



سازمانها و مديران بدانند-سيمرغ درون براي  توان افزاييراهبرد

هيچ کس مدرس و رييس نيست همه شهسوار خويشتند-

هيچ کس منفعل نيست  همه فعال عرصه عمل اند-

هيچ کس  در پي باور و قضاوت ديگري نيست همه در پي-

رضايت بيشتر و ساختن تعهد بالاترند

همه داراي استعدادند و فقط اندکي اعتماد کافي است-

رهبري بر ارزش ها  ونمودها بجاي مديريت بر  بود و نبودها -

-



.براي شناخت هدف  خطي مشترک نياز نيست-

“  ر آرمسترانگ به تعبي. دانستن تکرار نيست، تقليد نيست-

زش روي پيشاني همه متخصصان منابع انساني مهر ار

افزوده خورده

يادگيري چند فرهنگي است روي به نقطه ندارد-

ه  فريدون فرخ فرشته  و سيمرغ درخشندهمه بايد بدانند -

.خودشان هستند 

(95دريا )سيمرغ درخشنده من سلام-

سيمرغ درون براي  توان افزاييراهبرد-ادامه



ق هر فرد  مجموعه اي  را براي ايجاد افسازمانها بايد کمک کنند -

هاي رويداد خرد بر روي مدار آرزوهايش  فراهم کند

حقيقت در ادراک وحدت پذيري گروهي از تکثرها خود را نشان

(.داستان  عنقا وقتي خود را سيمرغ يافتند)دهدمي 

(تعلق خاطر شغلي و تعهد خاطر سازماني)تعهد دروني -

سيمرغ درون براي  توان افزاييراهبرد-ادامه



افزاييتوانراهبردهايوزمانازبرداشتچهار

آبشاري،فرماني،تحکميراهبردآموزشبانگرگذشته-1

،تحکميآموزشهاموجودوضعحال،حافظوگذشتهحصاردرنگرحال-2

فرهنگيچندنفيوسازيگانهتکراري،

ابزمانهسهنقددستگاهموجود،دارايوضعزنندههمبر،نگرآينده-3

دهسازمانخودجوش،،خوداقناعيراهبردبافعال،خلاقانهيادگيري



گام تعهد افزايي براي مديران منابع انساني10

براي شيوه هاي انتقال ارزش ها و اهداف مديريت ودستاوردهاي سازمان راهنماي -1

جامع ارائه کنيد

مديريت ها بايد بدانند مديريت تعهد ، دو طرفه است-2

هميشه جو اعتماد را به مديران گوشزد کنيد-3

به ارتباط روانشاختي مثبت بين کارکنان اهميت بدهيد-4

توافق هاي شراکتي را توسعه دهيد-5

برشان و منزلت کارکنان تاکيد کنيد-6

مديريت را با اعلام يک سياست تامين شغلي تشويق کنيد-7

فرايندهاي مديريت عملکرد را توسعه دهيد-8

راههاي احساس نزديکي و همدلي با شرکت را جستجو کنيد-9

تعلق خاطر کارکنان را از طريق فرآيندهاي طراحي شغلي تقويت کنيد10



آموزش مي خواهم، يا نمي خواهم

اگر آموزش نمي خواهي اگر آموزش مي خواهي               

معطوف به آينده و تابع خلاقيت-معطوف به گذشته است و تکراري        -

فرديت فعال جامعه-فرديت غير فعال                              -

آرزو از طريق احراز فرديت مثبت-نياز گرايش به اجتماع دارد                  -

بهم پيوستگي عقل و آرزو-نفي عقل و آرزو                              -

مستقل،رها از نياز به حکومت و جامع-فرديت تابع حکومت و جامعه است         -

دستگاه تحليل انتقادي سه زمانه -دستگاه استدلال دو زمانه                    -

منطق خلاق و متغيردروني-منطق ثابت دروني                            -

چند گانگي حوزه فرهنگي-يگانگي حوزه فرهنگي                        -

انسان فرامنطقي  فرا عقلي است -منطقي است      -انسان ذاتا موجودي عقلي-



من آموزش مي خواهم؟ من آموزش نمي خواهم?

فضاي فرد و جامعه فعال اس-فضاي معنوي فرد و جامعه عادت زده است  -

هويت بخشي به فرد و رهائي از گذشته-حذف فرد و انحلال  رسمي نقش فرد         -

ظهورعالم نمود-ظهورعالم بود                                  -

جامعه شناسي يعني روابط فرد و جامعه-جامعه شناسي يعني شناخت جامعه          -

علوم اجتماعي با نقد ميان تعينات متغير-حيات فيزيکي استدلالي ، تجردات ثابت     -

آموزش  فراتر از نياز در سيماي درخشنده-آموزش در زندان نياز                        -

باز گشت به  افق هاي آينده آرزو  در منطق اشيا-مصرف  سوداگر در خودکشي سرکوبگر و انسان انگلي، -

سيمرغ درون) عشق ورزيدن پر از دنياي نمود و آرزو-دنياي پر از بود  و نيازو تحکم و ترس و بايد و نبايد       -  )

اگر آموزش نمي خواهي اگر آموزش مي خواهي               



آموزش مي خواهم يا نمي خواهم

من آموزش مي خواهم                     من آموزش نمي خواهم 

خود فعال، ارتباط فعال من و خود با شهود-من فعال، خود غير فعال      .عدم ارتباط بين من و خود -

خلاقانه دروني براي خلق اثر جاودانه تر

اقناعي  از طريق فرهنگ-عنصر نظم تبديلي-عنصر نظم تبديلي تحکمي از طريق سياست   -

تاريخ رو به آينده تغييرمولود آينده ازدرون-تاريخ در گذشته و عقل و نظم مولود استدلالي از بيرون -

آموزش خلاق  با شهود و خود فعال-آموزش تقليدي با تکرارمن فعال، سرکوب خود  -



اقاليم مختلف وجود با  ظهورآموزش و 
توسعه

-دوره غريزي با من ثابت نخاع و بصل النخاع-1
فيزيکي

تجلي خيال و نگاه اسطوره اي به جهان بعد از-2
زايمان

کلم  ظهور کلمه با عقل اول نا شناخته ها با آغاز ت-3
ظهور عقل با فرآيند تحکم بايد ها و نبايدها-4
استدلال فکري  عقل و قياس با جهان خارج-5



باش بنده طلعت آن-انسان کامل، ظهور  هستي کامل و معني-8

ات نمودي  تمامي معاني در هيئت يک معني يگانه مي شود و در تمامي تکثر. که آني دارد
وختمخام بودم، پخته شدم س. حاصل عمرم سه سخن بيش نيست. متجلي مي شود

.  تاين دوره در پشت زمان قرار دارد و کسي را دسترسي نيس: دوران سوختن-9

ه اراده  شايد اينکه گفته شده حضرت سليمان در هر آن هر چ. زمان، فضا و مکان نيست
غم به  . انسان از دو چيز غم و حسن است. شهرودي مي گويد.مي کرد ظاهر مي شد

سوي حسن است و عشق شوق رسيدن  به حسن لذا عالم  از آويزش عشق و غم  
ي نيست و  بهمين دليل حس زيبائي شناختي آموختن. بوجوآمده که ره به سوي حسن دارد

دو سه  در همه ما تعبيه شده ما از باغي ديگر آمده ايم مرغ باغ ملکونم نيم از عالم خاک
روزي قفسي ساخته اند از بدنم

من مرغ لاهوتي بدم ،ديدي که نا سوتي شدم      آخر صدف من نيستم من در ِّ  
شهوارآمدم



:نتيجه گيريي 
استادي  چگونه مي توان  هنرمندانه به خواستن اندر سوداي توانستن به فن

.آمد
و آينده در دوم و سوم هويت در قلمر. اقاليم اول هويت بيولوژيک و برآمده از گذشته است

هور  صبغه اي اجتماعي ندارد و موهبتي است تماما معطوف به گذشته ولي  تخيل و ظ
ينده خود  اسباب تفکر در اين مرحله شکل مي گيرد و کم کم هويتي دو زمانه معطوف به آ
شته  همه ما  نمائي مي کند و در دوره پنجم عقل اتوماسيوني انقلاب صنعتي معطوف به گذ

موزش اقاليم اول تا پنجم تقريبا ثابت  و  آ. را از هويت درون به بيرون پرتاب مي کند
غيير مي دهدو  هاتحميلي است از اقليم ششم به بعد نيروي تثبيت جاي خود را به نيروي ت

مي شودو  صبغه تحکم از بين مي رود و اقناع  در يادگيري قوت گرفته و جايگزين تحکم
دس مي  رندي و شيدائي و پختگي و سوختن و ساختن از درون سر چشمه  فيض روح الق

گر فرد  پس آموزش چگونه آموزشي بايد بشود، تعطيلي آموزش يا به گونه اي دي. شود
چگونه؟!بايد با فرآيندهاي يادگيري دانش و مهارت و توانائي خود را بسازد



ه  گام در آمدن از پوسته آموزش جمود و در غلطيدن در سيمرغ درخشند20
من آموزش نمي خواهم،  دريا  ...)وجود از طريق مربيگري و منتورينگ و

1395)
من در آموزش حافظه نمي خواهم من آزمون خلاق در  خشنده وجود مي  -1

من برنامه توسعه شخصي مي خواهم. خواهم
ود من آموزش دنياي پر از تکرار نمي خواهم من تخيل  و شهودي فعال  خ2

سازگار شونده و خود راهبر مي خواهم
من  علم  و عقل يگانه نمي خواهم من معرفت و حکمت و شهود فعال  و3

متکثر مي خواهم تا از تک تک افراد بياموزم
نده   من مديري مغرور و پر از گذشته  و توهم  و تکرار علم نمي خواهم، آي-4

مي اي پر از چرخه تعادلي  از اشتياق شغلي در هماهنگي انسان و طبيعت
خواهم



من آموزشي که اسير تکرار و بي اثري باشد نمي خواهم، من-5
آماده اکشافم  . آموزش مي خواهم که خودم را از درون برانگيزد

سازد

م  سياست  ومطيع دست آموز در من بسازد  نمي خواهمن آموزشي  که -6

فرهنگ با دستگاه نقد فعال مي خواهم

من من آموزش تحکمي، کارخانه تست زني  براي شغل و حقوق  نمي خواهم-7
فرهنگ اقناعي و  گفتگوي براي توان افزايي بيشترمي خواهم

به  من با آموزش اخلاق سياسي نمي خواهم من فرهنگ اخلاقي  پر از احترام-8
پرسش  و يادگيري مي خواهم

پرواز را به خاطر بسپار)من با آموزش پرنده نمي خواهم ،پرواز مي خواهم-9
(فروغ فرخزاد.پرنده مردني است

من آموزش نمي خواهم، چرا؟



من آموزش نمي خواهم، چرا؟

من آموزشي که مرتب تجربه در من بکارد نمي خواهم من آرزو مي -10
خواهم

(آموزشي که در محراب تجربه و تاريخ به مرگ آويخته شده نمي خواهم) 

له  آموزشي که مرتب در  من فاصله  بکارد نمي خواهم من اندکي فاص-11
کمتر مي خواهم 

من آموزش نمي خواهم ، ميدان پژوهش ، آموختن و آزمودن مي خواهم-12

ه  من فرامين از طريق آموزش گذشته نمي خواهم من اندکي اعتماد  ب-13
آينده مي خواهم تا در  معرفت را خود به روي خود، بگشايم  



من آموزش ، کار  وپول نمي خواهم  من ارزش نهفته-14
کار مي خواهم

من آموزش فرا گرفتني نمي خواهم ، محيط خلق -15
کردني مي خواهم

ظم من آموزش مدرّسي  پر از انسان سازماني، پر از ن-16
نمي خواهم من خودِ فعال  بلکه تخيل فعال ، عشق و 
ي صميميت و سازمان  انساني پر فرار از نظم کاغذي م

خواهم

من آموزش نمي خواهم، 
چرا؟



من آموزش نمي خواهم، چرا؟
تان  من سگ دست آموز و کلاغ سياه  آموزشي نمي خواهم ،گرگ بر آس-17

کوه و عقاب آزاد مي خواهم
من آموزش نمي خواهم  که ديگري بر من  و سازمان من فرمان  -18

ه روي   بگشايد من  معرفتي مي خواهم که در آن ميدان سيمرغ درونم در  ب
من بگشايد 

من با آموزش سيب نمي خواهم، دانه اي اصلاح شده  از بذر دوران   -19
مي خواهم

مي من با آموزش  پلي براي رفتن به گذشته نمي خواهم  من پلي-20
خواهم تا گذشته مرا به آينده  و آينده را به گذشته پيوند بزند



(استفان کاوي)توان افزاييها و راهکارهاي راهبرد
متفکر و فعال بودن  : عادت اول 

:افراد جامعه دو دسته اند 
, افراد عامل يا کنش گرا-1
مي گيرند افراد واکنشي تحت تاثير محيط فيزيکي و اجتماعي قرار-2

و به نقاط ضعف ساير افراد و مشکلات محيط توجه مي کنند



تصور نتيجه قبل  از انجام آن: عادت دوم 

شناخت ارجحيت : عادت سوم 

:قسمت تقسيم مي شوند4در جدول مديريت زمان فعاليتها به 

غيرر فروري   -4فوري غير مهم، -3غيرفوري مهم، -2فوري مهم، -1

غيرمهم  

کارها بر اساس ارزش و ارجحيتي که دارند انجام شوند نه برر اسراس  

. شرايط و اوضاع و احوال محيطي 



برنده برنده انديشيدن  : عادت چهارم 
ارد بطور کلي شش برداشت در ارتباطات اجتمراعي وجرود د  

: که عبارتند از
–بازنررده–3بازنررده، –برنررده–2برنررده،–برنررده-1

خنثي–6بي تفاوت،–برنده–5برنده، –بازنده–4بازنده،



: عادت پنجم 

. همانيم فهميدن ديگران قبل از اينکه سعي کنيم خود را به آنها بف

:  نحوه گوش کردن به سخنان ديگران به يکي از چهار طريق زير ممکن است . 

دست چين )انتخابي –3،  (وانمود کردن)تظاهري –2بي توجهي و ناديده گرفتن، –1

اما راه پنجمي هم هست(  تمرکز روي کلمات و گفته ها)توجهي –4،(کردن سخنان

گوش کردن با جان و دل-5

تمرکرز و  ولي بسيار کم هستند اشخاصي که طريقه پنجمي در نظر مري گيرنرد يعنري   

توجه واقعي و باطني و گوش کردن از جران و دل برراي درک و فهرم طررف مقابرل و      

. سرشار از همدلي 



نيروهاي فعال را يکي کردن : عادت ششم

Synergy به معني کوشش جمعي است که پايه رهبري يا مديريت  است.

اره را قبل از استفاده تيز کردن: عادت هفتم 



کابوس آموزش هاي ما چيست؟
ع آيا شما هم در برابر اين سوال اساسي  در برابر مخاطبان و مجريان، ياد دهندگان و يادگيرندگان در موض

ه ب. هدف چيست ؟ همه  را بايد به سفر آموزش  ببريم  يا سفر اکتشاف؟.آموزش هاي تکراري قرار داريد

راستي  کدام آموزش؟ کدام آموزش ها اصلاح گر تفکر ما هستند؟ کدام آموزش ما را از قيد و بند و اسارات

ذهن آزاد مي کنند و هر آن روانه اکتشاف در درون مي کند؟ آيا انسان هنرمند امروز از شرق تا غرب از 

دن بهره شمال تا جنوب از آموزش به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف، کيفيت زندگي، شناخت و شناخته ش

مي برنند؟آيا همه آموزش ها ترس را در ما مي کارند يا ترس را از ما بيرون مي کنند؟ کدام آموزش درست و

اي ضروري است،آنکه ترس مي زايد يا نه آنکه ترس را از ما بيرون  کنند؟ هر فرد را به مجموعه مکمل بر

ي ايجاد رويداد هايُ خرد و کلان بر مدار آرزوهايش که حقيقتي هميشه جاودان هستند و از ادراک وحدت پذير

ا از دل تکثرها خود رابه ما  نشان مي دهند همه ما را عازم سفر اکتشافي در درون خود سازد  يا کابوس در م

.کدام آموزش. بسازد

-



؟آموزشها  عشق  را در ما مي زايند يا مي ميرانند

حالا شما ببينيد کودک شاد ما چرا با مدرسه رفتن  و از اداره رفتن از 

چرا . چرا از مدرسه  و اداره رفتن بيزار است.خلاقيت و شادي مي ترسد

چرا آنها دائما در طوفاني از سخنان دلهره آور . کارمندان از آموزش بيزارند

و تجربه سازي هاي تحقير آميز و اعتقادات کورکورانه رئيسانشان گم مي 

ذهن ها پر از اعتقادات و خاطره هاي محصور شده ، تعاليم مانده .شوند

مي توان از دام انگاره سازي و خاطره سازي وارونه گرفتار شده و چگونه

ذهن خودآگاه ونا خود آگاه  .پر از ترس و محدوديت و نا کامي ،رهايي يافت

به انديشيدن در ترس و تجربه هاي شرطي شده مشغول است  ودائما دلهره و 

اجبار و ديکته و تجربه ديگران را چون سدي ديوار خود ساخته است، 

چگونه مي تواند با آموزش حقيقت بسازد و خود را در دامي ديگرگرفتار 

نسازد؟



مرغي که ز دام نفس خود رست             هر جاي که بر پرد نترسد

ريشه ترس ما از کجاست؟
حالا شايد قدري راحتر بتوانيم دليل ترس ازمدير ومعلم و دريا، حيوانات، جنگل و هزاران 

ذهن ما از کودکي از . ترس بيخود از خود و ديگران را در رفتار خودمان شناسايي کنيم

مدرسه و دانشگاه و خانه و محيط زندگي، اداره و سازمان پر از ترس و خاطره هاي انگاره 

سازي و شرطي شده است، نه آموزش هاي رها شده براي تخيل و آرزوها درست فعال شده  

آموزشها معمولا پر از قيد و بند هايي است که معمولا  از زنجير کردن ذهن هاي ما . در ما

بايد هميشه از خودمان اين سوال  .حالا پاسخ به اين سوال راحت تر مي شود. تبعيت مي کنند

را مطرح کنيم، آيا آموزش ها ما را ترسو تر مي سازند يا شجاع تر؟ اگر ترسو تر بايد 

آموزش ها بايد ما را توانمند ترو جابک تر ، جسورتر و . تعطيل شوند، بايد متوقف شوند

رهاتر و در يک 

کلمه فرهاد قصه هاي خودمان سازد

فريدون فرخ فرشته نبود               زه مشک و زه  عنبر سر رشته نبود

بداد و دهش يافت آن نيکوئي       تو داد و دهش کن فريدون توئي
از گذشته، از آموخته هاي شرطي شده،از خودخواهي ها و حتي از دانشمندي بيشتر، از غرور و احساس کردن 

اگر آموزش هاي ارائه شده ما را از فکر کردن بيشتر باز مي دارد و از ما مطيع دست آموز و .بيشتر دانائي 

مقلد و ترسو مي سازد، مغرورمان مي سازد  ما را بي نياز از آموختن سازد ، هرگز آموزش نيست،ضد 
.آموزش است

-



:چگونه آموزش را در اعماق وجودمان جاري سازيم
ممکن است پاسخ به اين سوال که آموزش ها چگونه خواهند توانست، توجه ما را به زندگي و اعماق وجودي ما  

ما در بسياري از آموزشها نه تنها در اعماق وجودمان به هوشياري حضور و .ببرند، قدري ساده به نظرآيد

عمق بي نهايت و زندگي ابدي که در پويائي کيهاني نهفته است، نمي رويم زيرا سبک آموزش گذشته نگر بوده

وهيچگاه فراگير را به زمان آينده که دنياي خلاقيت، عشق و آرزو هست نائل نمي سازند، بلکه اموزشها دائما 

وقتي .خود را در اتفاقات و بازي تجربي گذشته، ما را گرفتار مي سازد و دائما از خودمان دورتر مي سازد

وقتي آموزشها . آموزش ها اساسي است که بتواند حتي بر اي يک دقيقه ما را  در اعماق وجودمان تجلي سازد

ما را در مرکز روابط اصلي  که در بديهيات و اصول متعارف پويايي کيهاني  نهفته است قرار نمي دهند به 

ما . گونه اي که  کل جهان را در وحدت شکل يافته و منظم نمي بينيم ، ما را در کانون آموزشها  قرار نمي دهد

را به تجربه عميق نبرده و موج ها و کف را به ما نشان مي دهد، آموزشها ما را به حقيقت نزديکتر نمي 

آيا همه  باز هم بايد ادامه يابند؟. سازند

خرابي ها جهان امروز از اينگونه آموزش هاي  نيست؟  آيا اين نوع آموزشها  نيست که هر شب و روز بر بام  

آموزش که بايد تعطيل شوند و ما را در خودمان در مائي جهاني به سفر اکتشافي . خانه هايمان سکوت ندارد

پلي براي رد شدن از .ببرند هويتي براي فرديت و ميداني براي عشق بازي و معرفت و آينده بزرگتربسازند

گذشته به آينده اي پر از شهود خلاقتنه، آرزو و جاودانگي



چه بايد کرد؟
آموزش ها بايد فضاهاي . اجاز بدهيد يک اصل مهم ديگري را در آموزش يادآور شوم

وقتي به عمق مي رويم فضاهاي خالي اهميت .خالي بين پنج حواس را در ما تقويت کنند

اساسا آنچه که ما . فضاهاي خالي که در مرز سکوت و شيدايي پرسه مي زنند. بيشتري دارد

درصد جهان در فضاي خالي چون 94درصد جهان است 6شايد بتوانيم کشف کنيم فقط 

ما هرگز از قدرت اين فضاهاي خالي . تاريک خانه اي است که حتي نور را هم مي بلعند

يک اصل مهم شناختي به خصوص .چيزي نمي دانيم و اگر بدانيم بسيار ناچيز است 

فراشناختي در ما وقتي نمايان مي شود که بدانيم، چيزي که ديده نمي شوند، داراي اهميت 

هست که سايه اي از  حقيقت هستند ...زندگي ما پر از رنگ، نورستاره  و. بيشتري هستند 
.که ميلياردها سال قبل را برخي از آنها از بين رفته اند

-



آيا براي آموزش  الگوي ذهني لازم است؟-
اگر آموزشي ما را به الگو ببرد، به چارچوب فکري خاصي ببرد،به عمل رهنمون سازد، يا هر  
اقدامي که براي شکستن الگو صورت گيرد،عيب است يا حسن؟آيا آموزش که ما را روي پله 

ن  هاي زندگاني مطيع دست آموز سازد از ما شخصيتي داراي الگو، بله قربانگو بسازد، تست ز
حرفه اي که با ترس از کنکور  ما را به چارچوب  تسخير آزمون رهنمون سازد خوب است؟ يا  

آموزشي که اعتماد کاذب در ما بکارد،  .اگر ما را براي شکستن الگو آماده تر سازد بهتر است؟
ترس را بر جان ما بکارد، آنچنان که هميشه ذهن براي رهايي از ترس  . خوب است يا بد؟

فعال باشد و خود اين فعال بودن در ما ترسي بکارد که براي همانند سازي بيشترما را با  
ار  چيزهاي کوچکي چون رتبه و تست ، تاريخ و نکرار و تحسين ببرد و ما را بي هنر اما پيرو ب

بياورد؟



:آموزش عقل يا عشق
آموزش ها با رويکرد هاي مختلف ارائه مي شوند اما از يک ديدگاه ساده 

تجربت  -2معرفت انديش -1.آموزش ها  با دو رويکرد متجلي مي شوند

.انديش

رويکرد معرفت انديشانه در پي وحدت آفريني است با عشق با آرزو با 

خواستن

اما آموزش تجربت انديش با توسعه عقلانيت  از طريق گذشته و حال مظهر 

عيني و تجربي مي سازد  و هر آن آزمون  مي سازد و با زميني کردن و 

استدلال  دو زمانه   از طريق حواس پنجگانه نمودهاي براي ذهن  ارائه مي 

بنابراين شايد اصلي ترين تمايز اين دو برداشت را بتوان در زمان .دهد

و تحليلکرد کرد يکي بر گذشته و تجربه تاکيد دارد که نماد عقلانيت است

ديگري بر آينده و آرزو که نماد خلاقيت است و عشق.



،آموزش هاي که در مظهر گذشته و تجلي حال و برداشت تجربت انديش-1

گذشته است به صورت دو زمانه و قياسي است، زمان مظهر تجلي گذشته و 

آموزش غير فعال ، فرد زائيده تجربه جامعه، .فرديت غير فعال است.حال است

خلاقيت  .حکومت است  همه آموزه ها تحکمي واز منطق ثابتي تبعيت مي کنند 

داستان فرانسيس بيکن در شمردن دندان هاي اسب . در نقطه صفر قرار دارد

. نمونه عيني استدلال دو زمانه است

زمان اين برداشت آينده و معمولا به صورت  : برداشت معرفت انديش-2

از طريق حواس پنجگانه مظهر بيروني و . انتقادي و سه زمانه تجلي مي کند

وقتي عقل توان . سه زمانه است و بصورت نمود هاي در ذهن شکل مي گيرند

تغيير منطق ثابت خود را ندارد، مجبور است پا را از حال به سمت آينده 
بگذارد و عزم خود را براي به پاخواستن و دانستن و معرفت جزم کند

-



جايگاه زندگي و سبک آموزش

جايگاه آموزش و سبک زندگي
زماني است که فرد دچارتکرار مي شود يعني رابطه : زندگي غريزي-الف

فقط فرد در گذشته جا  .زمان مظهر دروني فراگير و بيروني قطع شده است 

مثال حرکات تکراري چاپلين در فيلم عصر . مانده است، خلاقيت مرده است

جديد

زمان مظهر دروني فعال اما زمان مظهر بيروني  : حالت زندگي در انتظار-ب

معمولا در قياس دو زمانه گذشته . توان فردي و اجتماعي قدرت کافي را ندارد

و حال  درگير است اما چون در اين مقطع آينده با عقل کاري ندارد در 

صورت زياد شدن حالت انتظار چون دستگاه  نقد دو زمانه است، مي تواند 

.توهم آميز باشد و تا سر حد ديوانگي و جنون ببرد

:حالت زندگي خلاقانه-ج



تعطيلي آموزش تکراري و پرداختن و ميدان دادن به 

اين حرکت  مي تواند در چند  . عشق براي پريدن

.نگاه مختلف خود نمايي کن

:نگاه مدرسي-1
بنابراين . آموزش تحکمي ،تحميل گذشته به حال و آينده

فقط روي حافظه و عادت کار مي کند، آموزش فرمان 

گذشته  مي دهد و دائما گذشته را براي  تعميم دادن به 

.   آينده  به فرمان تدريس مي برد



:نگاه تکنولوژيست ها-2

چون به مدد نگاه به آينده . افق رويداد ها از طريق عقل قابل اکتشاف مي شود

نيروي تخيل و معرفت بکار افتاده و از شر تحميل گذشته با آينده نجات مي 

چون آينده در اين برداشت با نگاه اتوماسيوني است خلاقيت هم داريم اما .يابد

بعدا خواهيم ديد اين برداشت افراد را بطرز اسف باري به هدف معطوف به 

گذشته پيوند داده است چون هدف محدوده خطي زماني مظهر بيروني را 

گسترده داده اما  محدوديت خطي ديدن اتوماسيوني به آينده حرکت آزاد به سمت 

باعث شده انسان . نمودها ، معاني و خلاقيت آزاد و پر معنا را لطمه زده است 

بجاي اينکه انسان معرفت انديش و تجربت انديش را . از گذشته خود جدا افتد

کمک کند و پلي براي آينده باشد، پل ها را خراب و جهان را پر آشوب تر و بي  

نظم تر ساخته است تا آنجا که جهان را به مرز نابودي کشانده است



:نگاه  جاودانه هنرمندان-3

در اين برداشت انسان  رها از گذشته ،چون مستان هنرمند ،خالق جاودانگي افق زمان  

افق رويداد به حدي با آرزو در هم . خود را در دستگاه نقد از ازل تا ابد گسترش مي دهد

اينجا انسان عين حقيقت شده  و . مي آميزد که خلاقيت جاودانه پايکوبان از آسمان رسيده

به موازات ازل و ابد از فکر هاي هم هويت شده زمان گذشته و حال جدا مي شود و مي 

دستگاه تفکر . تواند به هوشياري حضور  در هر مکاني که مي خواهد اثر جاودانه بسازد

فراتر از نقد “ جهان انساني و انسان جهاني”هنرمند  به تعبير قانع بصيري  در کتاب 

هنر مند هيچگاه احساس دانائي ندارد،  . اتوماسيوني  به افق آينده ابدي پيوند خورده است 

احساس قدرت ندارد، حس تحميل ندارد او فقط  به صبحي ديگر مي انديشد و مرتب 

مي گويد  نقاش . نگاهش، تفکرش، نيازش و از همه مهتر آرزوهايش نو به نو مي شود

معروف وقتي از درد به علت شدت کار مي ناليد به او گفتند تا کار را کمي کاهش دهد 

.او گفت کار جاودانه است و درد موقتي



:دوران رشد و توسعه آموزش و يادگيري

اما قبل از آن سه مرحله را مرور کنيم

خواستن يا نخواستن من فعال-1

يادگيرنده من فعال و خود نيمه فعال-2

فرآينديادگيرنده و ياد دهنده ، نيروي فعال هم در -3

من فعال و  هم درخود فعال



دوران اوليه قبل از عصر کشاورزي-1 :

داستان دندان اسب و فرانسس بيکن يا داستان گاليله و گرد بودن . معرفت در اين دوره فقط معطوف به گذشته بوده است

.زمين

عصر کشاورزي-2 :

هاي علوم هنوز معرفت محدود به گذشته و کمي آينده ي آغششته به تقديرو بنابراين افق نوآوري در همه شاخه 

.هم بسيار تنگ است

(:مدرنيسم)عصر صنعتي شدن-3

معرفت در افق آينده با ساختار خطي اتوماسيوني يا نگاه محدود  که اين ساختار مي تواند پاسخگويي همه 

اما در .حوزه هاي تجربي باشد اگر چه لاپلاس گفته با اين نظر نيوتن مي توان آغاز و پايان جهان را نوشت

اين دوران در دستگاه نقد، هنوز هم بر دو فرآيند تکرار و تقليد که پاي در گذشته دارد ،تکيه مي شود ، چون 

فرآيند استدلال و دستگاه نقد در اين دوران هنوزهم فرآيند معطوف به آيند را از منظر اتوماسيوني و خطي 

.مي بينند



(:فرامدرنيسم، پست مدرن) عصر فراصنعتي-4
)معرفت  در افق آينده نه صرفا با ساختار اتوماسيوني بلکه شتاب گيري ديالکتيک

با موزائيک هاي شناختي يا نگاه ارگانيکي چند وجهي سازماندهي ( اتوماسيون-خلاقيت

بنابراين جهت . مي شود، اما هنوز هم حرکت در آينده با نگاه خطي  به افق رويداد است

تکامل اجتماعي در اين عصر را در دستگاه نقد نمي توان خطي پنداشت يا بهتر است 

بنابراين هويت معطوف به آينده يعني فرا مدرن . بگويم خطي نيست، بلکه حجمي است

شدن  در اين عصر ظهورکرد  که دستگاه نقد به شدت به تخيل و هويت بخشي معطوف 

به آينده با نگاه ارگانيکي چند وجهي متکي شد و باعث گسترش موزائيک هاي شناختي 

.و پيشرفت در عرصه هاي مختلف علمي گرديد و جهان با انفجار اطلاعات روبرو شد



عصر فرا دانشي و فرا شبکه اي-5
را معرفت در افق آينده با ساختار ديالکتيک خلاقيت پست مدرنيسم با دنياي از شبکه و ف

شيکه هاي مجازي سازماندهي شده که موزائيک شناختي آن را اين بار نه دستگاه نقد 

ديالکتيکي بلکه افق رويدادها هاي خود ساز گار، خود کنترل شبکه اي مي سازند که فرد 
مي سازد و در اين دنياي مجازي افق رويداد کلان خود را کاملا در تضاد با خود در 

مرکز شبکه و در هر سوي آن . آرزوها و تخيلات قابل دسترسي هستند

دستگاه شناختي آينده يا آرزو نيست، بلکه آينده از آن آرزوها ي است که هنوز بلکه شايد 

براي زمانهاي طولاني تر بايد خود را در ايجاد شبکه هاي با افق هاي رويداد خرد و کلان 

اين شبکه ها افق ديد را نظامدار خواهند ساخت و هر چه بيشتر فرد را به . نوليد کند
فرديت هويت ساز و فعال مبدل  کند، بيشتر آرزوها از طريق احراز فرديت مثبت فرد 

.کسب مي شود، خلاقيت نيروي محرک با بيشترين قابليت فردي است



(همپاياني) عصر فرا انساني-6
به نظر مي رسد بشر مجددا مجبور است در عصر پست مدرنيسم با دنياي ديگر از معرفت هاي همپاياني 

عصر اومانيستي که در دوران مدرنيسم، فرا مدرنيسم به اوج معرفتي خود رسيد . عصر فرا انساني روبرو شود

با ظهور انسانگرايي دنيوي و مطلق پنداري انسان زميني با پيامدها و تجاوز بي حد و حصر به تعبير نصر بر

طبيعت همراه بود وبا اين روند نابودي زمين را حتمي ساخته است ،عصري که هيچ قيد و بندي براي سلطه 

مي انساني قائل نبود و رويکرد وحدت باطني و تقدس حيات معنائي رفت که جهان بيني فلسفي،جهان شناختي عل
را به احترام و کرامت نه تنها به انسان و طبيعت بلکه به همه عناصر طبيعت از زمين پاک و آب صاف و کوه

تجلي ذات مطلق از ازل تا ابد را در نظمي خود ساز گار شونده، خود کنترل، فرا ،استوار و آسمان آبي ببرد

.  اين توان فوق توان بشراست. شبکه اي بار ما و طبيعت سازد و ارزش قدسي طبيعت را درياد ما زنده کند
هدف بشر ماديگرا مقهور ساختن طبيعت بود، کسب ثروت به هر قيمت حتي به قيمت  از هم پاشاندن همه 

خود را در افق آينده اجباري نه داوطلبانه دنياي تمدنهاي ديگر، شايد اندکي مانده تا بشر اين بار مجددا با بازگشت 

باساختار ديالکتيک خلاقيت پست مدرنيسم عصري. به دنياي از شبکه و فرا شبکه هاي انساني پيوند بزند

شناختي فراتر از زمان ، اين بار نه بر اساس در دستگاه نقد ديالکتيکي سه زمانه، بلکه افق رويدادها هاي انساني 

گران ديني که با احترام به خود و دي. معرفتي نجات زمين بلکه بر اساس طيف هاي تفکر ديني سازگار با طبيعت پيوند بزند

نه با رويکرد فردي و وطني و کثرت ظاهري تماميت خواهانه فردي و اجتماعي بلکه با ادياني جهاني که  قادر خواهند بود 

در اين راه قدم پيش بگذارند که هنوز هم در آموزه هاي آنان قداست طبيعت را از ديد فلسفي، فردي و اجتماعي در سطح 

را در بنابراين در اين دوره انسان زميني از علائق مادي مجددا فراتر مي رود و جهان . بالائي در خود حفظ کرده باشند
ماي بزرگ و بزرگتر  .در نظمي هماهنگ تر تجلي مي کند جهاني با
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